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اعتراض به نحوه رسیدگی 
در پرونده سعید مرتضوی 

۶۵ و ۷۰ ضربــه شــلاق برای ســعید مرتضوی،  �
صــدای وکیل ســازمان تأمین اجتماعــی را درآورده 
اســت. مجتبی نظری گفته است نسبت به این حکم 
اعتراض دارد؛ چراکه در تطبیق جرم با قانون اشــتباه 
رخ داده و درخواســت تجدیدنظر خواهد داد. اما این 
همه ماجرا نیست. از ســوی دیگر علیرضا محجوب، 
نماینده تهران و از اعضای فراکســیون امید هم گفته 
چرا دادگاه براساس گزارش تحقیق وتفحص مجلس 
از ســازمان تأمین اجتماعی حکــم صادر نمی کند. به 
گفتــه محجوب گزارش مجلــس از تحقیق وتفحص 
حکم اســت و نه دادخواست؛ ازاین رو لزومی نداشت 
ســازمان تأمین اجتماعی از مرتضوی طرح شــکایت 
کنــد. او به همین دلیــل هم گفته اســت اگر مجبور 
شویم، نسبت به نحوه رســیدگی به پرونده مرتضوی 
درخواســت تفحص می دهیم. دهم آبان ماه بود که 
اعلام شد حکم ســعید مرتضوی در رابطه با سازمان 
تأمین اجتماعی صادر شده است. سعید مرتضوی در 
موضوع شکایت سازمان تأمین اجتماعی با استناد به 
گــزارش تحقیق وتفحص مجلس از این ســازمان، با 
دو شــکایت روبه رو بود؛ یکــی موضوع انتصاب او به 
ریاســت این ســازمان که در گزارش تحقیق وتفحص 
مجلس غیرقانونی اعلام شده بود و نیز پرداخت های 
ناموجهی کــه مرتضوی در قالب رئیس ســازمان به 
برخی شــخصیت های حقیقی و حقوقــی، از جمله 
نماینــدگان مجلس و افــرادی در دولت احمدی نژاد 
داشته است. مهم تر از آنها، فروش شرکت های شستا 
به بابک زنجانی بوده اســت. مرتضوی در بخش اول، 
به رد مال به مبلغ ٤٦  میلیون تومان و یک سال حبس 
که شــش ماه آن تعلیقی است، محکوم شد. سازمان 
تأمین اجتماعی و متشاکی به این رأی اعتراض کردند 
و پرونده برای بررســی نهایی به دیوان  عالی رفت و از 
آنجا به شــعبه ۲۲ تجدید نظر ارجاع شــد، ولی هنوز 
منتج به نتیجه نشــده است. در بخش پرداخت ها که 
بخش دوم پرونده مرتضوی اســت، تنها به ۶۵ و ۷۰ 
ضربه شــلاق محکوم شــد. حکمی که وکلای تأمین 
اجتماعی به آن معترض هســتند و برخی نمایندگان 
مجلس را بر آن داشــته اند تا حتی بخواهند تقاضای 
تفحص از نحوه بررسی حکم مرتضوی را مطرح کنند. 
آنها معتقدند دست کم موضوع رد مال برای اتهامات 

مرتضوی باید در حکم لحاظ می شد.
مرتضوی باید به رد مال محکوم شود

مجتبی نظری، وکیل ســازمان تأمیــن اجتماعی، 
دراین باره به ایســنا گفته اســت: ریاســت محترم کل 
دادگستری در این قضیه گفتند علت ذکرنشدن رد مال 
در حکم این اســت که سازمان تأمین اجتماعی تقاضا 
نکرده است؛ یعنی اگر درخواست می دادیم، حکم هم 
صادر می شد. وکیل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: 
با توجه به اینکه ثابت شد آقای مرتضوی حداقل ۳۷ 
مورد به افراد مختلف پول داده اســت، آیا منظور این 
اســت که ما علیه ۳۷ نفر دادخواست بدهیم! یا باید 
آقای مرتضوی که این پول ها را پرداخت کرده است به 
رد مال محکوم شود. او ادامه داد: طبق ماده ۵ قانون 
اختلاس، ارتشــا و کلاهبرداری، مصوب ســال ۱۳۶۷ 
درباره رد مال برای متهم به صراحت ذکر شده و حتی 
برای اختلاس بیش از ۵۰ هزار ریال مجازات بازداشت 
موقت پیش بینی شــده اســت و برای ایــن اختلاس 
حتی تا ۱۰ ســال حبس در قانون ذکر شــده است. او 
گفت: بنابراین تطبیق مــورد با قانون، بر عهده دادگاه 
و دادسراســت و به نظر ما در تطبیق با قانون اشــتباه 
رخ داده، مــا بــه وظیفه قانونی خود عمــل و از رأی 
دادگاه تجدید نظرخواهی می کنیم و نهایتا امیدواریم 
دادگســتری عدالت را اجرا کند؛ زیــرا اجرای عدالت 
دربــاره همه، باعث اعتماد مردم به نظام و جلوگیری 
از یأس و دلسردی اهل فرهنگ و جامعه حقوق دان و 
به ویژه ۴۲ میلیون از اعضای سازمان تأمین اجتماعی 

می شود.
پرونده  بــه  رســیدگی  نحوه  از  تفحــص  احتمــال 

مرتضوی
علیرضا محجوب، از اعضای کمیسیون اجتماعی 
هــم در گفت وگو با ایلنا با اشــاره به حکم مرتضوی 
گفت: قانون «آیین نامه داخلی مجلس» برای گزارش 
تحقیق وتفحص ترتیب رســیدگی قائل شــده است؛ 
ازاین رو، باید روشــن شــود به چه دلیل سازمان تأمین 
اجتماعی را وادار به شــکایت کرده انــد.او ادامه داد: 
گزارش تحقیق وتفحص مجلس، دادنامه نیســت که 
قرار بر رسیدگی باشــد، بلکه این یک گزارش مصوب 
اســت که باید مطابــق آن رأی داد و اگر کســی آیین 
دادرسی برای این موضوع ندارد، قبل از رسیدگی باید 
مطالبه آیین دادرسی کند. نماینده تهران تأکید کرد: ما 
که در آن گزارش تحقیق وتفحــص اعلام کردیم، این 
فرد نمی توانســته در این جایگاه واقع شــود؛ ازاین رو، 
ابتدا باید این موضوع روشن شود که اگر نمی توانسته، 
پس تمام اعمالش جرم است و هر چه سازمان و هر 

کس دیگری اعلام جرم کرد، باید جرم تلقی کنند. 
گزارش تفحص حکم است نه دادخواست

محجــوب با اعــلام این موضــوع کــه آنچه در 
کمیسیون تصویب و در مجلس خوانده می شود، حکم 
یک قانون را دارد، نه حکم یک دادخواســت، اضافه 
کرد: متأســفانه با تمام گزارش های تحقیق وتفحص 
در طول رســیدگی این گونه برخورد شده است. معنی 
ندارد که جمعی از نمایندگان تحقیق وتفحص کنند و 
گزارشی را ارائه دهند و در پی آن گفته شود رسیدگی 
در صورت شــکایت دستگاه ذی ربط است. کسانی که 
گفتند دســتگاه ذی ربط باید در این زمینه شکایت کند 
و قانون گذاری کردند، حال پاســخ دهند اگر دســتگاه 

مربوطه شکایت نکرد تکلیف گزارش چیست؟  
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دادستان تهران خبر  داد: 
یاشار سلطانی آزاد شد

میزان: ششــمین جلسه  آسیب های اجتماعی که  �
به عفاف و حجاب اختصاص داشــت روز چهارشنبه 
۱۹ آبــان، با حضور تعــدادی از معاونان دادســتان، 
هادیانفر، رئیس پلیس فتا، سردار ساجدی نیا، فرمانده 
پلیس تهران، تعدادی از فرماندهان پلیس، نمایندگان 
وزارتخانه هــا و ســازمان های مرتبط بــا موضوع، به 
ریاســت عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران 
برگزار شــد و موضوع ماهواره و فضای مجازی مورد 
بحث و بررســی قــرار گرفــت. دولت آبــادی درباره 
اســتفاده از تجهیــزات دریافــت از ماهــواره، به دو 
مطلب شــامل اصل ماهواره و جمع آوری تجهیزات 
آن اشــاره کرد و با انتقاد از اظهارات برخی مسئولان 
که با ارائه آمار شــیوع ماهــواره در جامعه، اقدامات 
مقابلــه ای با ایــن معضــل را نفی می کنــد، گفت: 
«برخی مســئولان با ارائــه آمارهایی بــه طور مثال 
اینکــه ۶۰ درصد مردم از ماهواره اســتفاده می کنند، 
درصدد نفی اقدامات پلیس و دادســتانی در مقابله 
با ماهواره و جمع آوری تجهیزات آن هســتند. این در 
حالی اســت که خرید، فروش، نگهداری و هر اقدام 
دیگــری روی تجهیزات دریافــت از ماهواره، مطابق 
قانــون ممنوعیــت به کارگیری این تجهیــزات جرم 
تلقی می شــود و پلیس در اجرای وظیفه ذاتی خود 
مکلف به جمع آوری تجهیزات ماهواره اســت». او با 
تأکید بر اینکه توســعه  و شیوع استفاده از ماهواره در 
جامعه به معنای تجویز نگهداری آن نیســت، گفت: 
«مســئولان نباید مانع انجام وظیفــه مأموران پلیس 
در مبارزه بــا جمع آوری تجهیزات ماهواره شــوند».
جعفری دولت آبــادی با اعلام اینکه تبلیغات فیلم ها 
و کالاهای ایرانی در شــبکه های ماهــواره ای معاند 
ممنوع است، گفت: «مســئولان فرهنگی کشور باید 
دستورات قضائی دادستانی دراین زمینه را اجرا کنند». 
جعفری دولت آبــادی ادامه داد: «دادســتانی تهران 
برای مقابله با مفاســد اجتماعی برای مسدودکردن 
تبلیغ کننــدگان کالا و فیلم هــا در  خطــوط تلفــن 
شــبکه های ماهواره ای معاند، جمع آوری تجهیزات 
دریافت از ماهواره و توقیــف اتومبیل هایی که در آن 
کشف حجاب می شود یا موسیقی های مبتذل پخش 
می شــود یا برای مردم مزاحمت صــورت می گیرد، 
دســتورهای کتبی به پلیس ابلاغ کرده اســت». او از 
تعقیب قضائی یکی از افــرادی که در حوزه فرهنگ 
و ســینما با اقدامات خلاف قانون و تأثیرگذاری برخی 
مسئولان فرهنگی مرتکب اقدامات مجرمانه شده بود 
خبر داد و اعلام کرد: «این پرونده در دادسرای فرهنگ 
و رسانه تحت رسیدگی اســت؛ درحال حاضر، متهم 
با صدور قرار وثیقه آزاد شــده است. دادستان تهران 
همچنین اعلام کرد با تکمیل تحقیقات پرونده یاشار 

سلطانی، نامبرده با تبدیل قرار تأمین آزاد شد. 
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دستور  را دادم و تلفن را قطع کردم
او ادامه داده بود: «شــب خوابیدم و صبح که نماز 
صبــح را خواندم همان برادر با من تماس گرفت و 
گفت انجام شد و با موفقیت گرفتیمش و این واقعا 
برای من مثل یک پیروزی بزرگ بود و خدا را شــکر 
کردم و در اولین فرصت خدمت همان دوستانمان 
رفتم کــه واقعا ســربازان گمنــام امام زمان(عج) 
هســتند و از آنها تشــکر کردم. چون مسئولیت کار 
با ما (شــورای عالی امنیت ملی) بــود و دیدم اگر 
بخواهم بیشــتر معطل کنم زمان از دست می رود 
و نیم ســاعت بیشتر وقت نداشــتیم حتی به آقای 
رئیس جمهور هم اطلاع ندادم و صبح که با ایشان 
تماس گرفتم، گفتم ضمنا این کار هم انجام شده که 

ایشان هم خوشحال شد».
هیچ موشــکی بــدون مصوبه فرمانــده کل قوا 

شلیک نمی شود
فیروزآبادی در ادامه این گفت وگو درباره آزمایش 
موشک «عماد» گفت: «شــلیک «عماد» را حضرت 
آقا تصویب کردند. ببینید هیچ موشکی در این کشور 
شــلیک نمی شــود، مگر اینکه مصوبه فرمانده کل 
قوا را داشته باشــد. موشکی ساخته می شود، وقتی 
آن موشــک به مرحله تست می رســد، باید مصوبه 
از «آقا» گرفته شــود که همان موشــک تست شود. 
برای شــلیک باید از آقــا اجازه گرفته شــود، حتی 
برای شــلیک در رزمایش ها هم باید از محضر رهبر 
انقلاب مجوز گرفته شود». او افزود: «شلیک موشک 
بدون اجازه مســتقیم فرمانده کل قــوا امکان ندارد؛ 
اما قبل از آن کمیســیون های فنی و سیاست گذاری 
مقدمــات را فراهم می کنند و بررســی می کنند که 
این موشــک واقعا از نظر فنی درست ساخته شده و 
آیا جواب می دهد؟ از لحاظ سیاســی وقت مناسبی 
اســت یا خیر؟ اقتضائات انقلاب اسلامی را دارد؟». 
فیروزآبــادی ادامه داد: «اینها در همان کمیســیون 
رأی گیری می شــود و آن تصمیم از طریق ســتادکل 
گردش کار می شود و خدمت رهبری انقلاب می رسد 
و اگر «آقا» اجازه بفرمایند، آن کار انجام می شــود و 
اجازه ندهند انجام نمی شــود، حتی زمان شــلیک 
را و این را که در چه  زمانی شــلیک شــود نیز ایشان 
تعیین می کنند که این باید فلان وقت شــلیک شود. 
موشک چیز ساده ای نیست، یک گلوله کلاشنیکوف 
هم اشتباهی برود، احتمالا به کبوتری یا لوله بخاری   
یا چیزی می خورد؛ اما یک موشــک اگر اشتباه برود، 

بخشی از یک شهر را ممکن است ویران کند».

ادامه از صفحه7

حســین دهباشــی بــرای 
تاریــخ شــفاهی  مجموعــه 
سلســله  خــام»  «خشــت  
برخــی  بــا  گفت وگوهایــی 
داده  انجام  سیاســی  فعالان 
اســت. چکیده گفت وگوی او 
با صــادق زیبــاکلام را که در 
اختیار «شــرق» قــرار گرفته 

است، می خوانید: 
 الان وقتــی برمی گردم به  �

عقــب کــه چه چیــز صادق 
زیبــاکلام را صــادق زیباکلام 
انقلاب خیلی من  کرد، قطعا 
را تــکان داد و خیلــی  افراد 
دیگــر مانند مــن را، مبارزات 
سیاســی، صــادق زیبــاکلام 
مدتــی زنــدان بــود؛ قبل از 
سیاســی  زندانــی  انقــلاب، 

بود. همه اینها بدون تردید روی من تأثیر گذاشــته. 
  باید اعتراف کنــم برای اولین بار در عمرم که در  �

زندگــی ام برمی گردم به عقب، شــاید مقطعی که 
بیشــترین تأثیر را در ساختن صادق زیباکلام امروزی 
گذاشت، مقطعی بود که من برای دکترا رفته بودم 
و دوباره برگشــته بودم به انگلستان؛ سال ۱۳۶۳ تا 
۱۳۶۹، ۷۰. آن شــش، هفت ســالی که من برگشتم 
به انگلستان و دکترایم را خواندم، نقطه عطفی بود؛ 
نقطه عطف تاریخی مهمی بود و واقعا من را از یک 

حالت به حالت دیگری درآورد. 
  هشت ســال در آموزش عالی انگلستان بود اما  �

صادق زیباکلام آن  قدر بی سواد و عقب افتاده بود که 
نمی دانست این دانشــگاهی که هشت سال در آن 
است، چگونه می گردد؟ چه برسد به اینکه پارلمان 
مملکــت انگلســتان، چــه کار می کند؟ نقشــش 
چیست؟ هیچ چیزی نمی دانستم، هیچ چیز. منتها 
مــن می گویم هیچ چیز نمی دانســتم و باید اضافه 

کنم که ما هیچ چیزی نمی دانستیم! 
  من در یک خانواده مذهبی ملی گرا تربیت شده  �

بودم، دانشگاه شیراز قبول شده بودم؛ پهلوی شیراز 
کــه آن موقع، خب شــریف امروز بــود! آنجا قبول 
شــده بودم ولی پدرم نمی خواست من ایران درس 
بخوانم، بــرای اینکه می ترســید و مطمئن بود اگر 
ایران درس بخوانم، وارد کارهای سیاسی می شوم. 
پــدرم بعد از کودتای ۲۸ مــرداد می گفت که به ما 
خیانت شد، در خودش هم بعد از ۲۸ مرداد تحول 
عظیمی به وجود آمد و سیاست را به کل و به اصل 
و به فرع گذاشت کنار. ولی خب به هرحال، رگه های 
سیاسی همچنان بود؛ شــوهرعمه من عضو حزب 

توده بود و پدربزرگم، پدر و مادرم و... 
 ایــن ایــراد را می گیرنــد که آقا تخصص شــما  �

چیســت؟ شــما چرا در این حوزه دخالت کردی؟ 
شما چرا در آن حوزه دخالت کردی؟ شما راجع  به 
عروسی صحبت کردی، راجع  به عید نوروز صحبت 
کردی، راجع  به فوتبال صحبت کردی، راجع  به تیر 
چراغ برق صحبت کردی! معمولا کســانی که این 

ایراد را می گیرند، خوششــان از 
آن حرف نیامده! معمولا از تیر 
چراغ برق ایراد گرفتم و آدم ها 
گفتنــد که آقا تیر چــراغ برق؟ 
شــما درباره تیر چراغ برق هم 

دخالت می کنید؟ 
می شود  � مطرح  ســؤال   این 

این قــدر راجــع  به  کــه چــرا 
می کنی؟  اظهارنظــر  مســائل 
بــرای اینکــه می آینــد و از من 
می پرســند. به خدا، بــه پیر به 
پیغمبر مــن نمی خواهم راجع  
به مســائل اظهارنظر کنم، ولی 

خب می آیند و می پرســند که آقا شــما راجع  به تیر 
چراغ برق چه فکر می کنی؟ مشــکل از اینجا شروع 
می شود که من هر نظری که راجع  به تیر چراغ برق 
دارم، همــان را صادقانه می گویم! نظری نمی دهم 
که فردی که دارد با من صحبت می کند خوشــش 
بیایــد، خب نظــرم بوده اســت دیگر، حــالا بدتان 

می آید، بدتان بیاید. 
 مــن یک بــار گفتم کیــف می کنم وقتــی ایران  �

می بازد در چیزهای بین المللی! در کشــتی می بازد، 
در فوتبال می بازد، من کیف می کنم! بعد گفتند این 
را بگوییم؟ گفتم بلــه، این را بگویید. هنوز که هنوز 
است، من را لعن و نفرین می کنند. منطقش هم این 
اســت که ما نژادپرســتیم و از این پیروزی ها به نفع 
آن احساســات نژادپرســتی مان و خودبرتربینی مان 

سوءاستفاده و بهره برداری می کنیم. 
 وقتــی در جام جهانــی فوتبــال، آرژانتین فقط  �

توانست یک گل به ما بزند، بعد از اتمام بازی، ملت 
ریخته بودند در خیابان، تلویزیون یک آهنگ پخش 
کرد، در آهنگ پوریای ولی هســت، کوروش هست، 
داریوش هســت، علی بن ابیطالب هســت، رســتم 
هست، افراسیاب هســت، فتح نمی دانم فلان چیز 
ایرانی ها هست، این نژادپرستی است! من ندیدم که 
انگلستان در مسابقه ای پیروز شود و در سرودی که 
پخش می کنند آهنگی که پخش می کنند، شکسپیر 
را بیاورند، پیروزی انگلیســی ها را در جنگ داردانل 
بیاورند! شکست ناپلئون در واترلو را بیاورند، نیوتن 

را بیاورند.
 من با تک تــک یاخته های بدنم لیبرال هســتم؛  �

یعنــی تک تک یاخته هــا، ســلول ها، کروموزوم ها، 
ژن های بدن من لیبرال هســتند، چون من محصول 

آن هفت ســال دومی بود که به انگلســتان رفتم و 
درس خوانــدم، آن من را لیبرال کرد! اتفاق بدی که 
افتاد، این بود که در آن هفت سال من متوجه شدم 
خیلی از تفکرات من، خیلی از تفکرات سیاسی من، 
راجع  به انگلســتان، راجع  به آمریکا، راجع  به نظام 
ســلطه، راجع  به جنگ ویتنام، راجع  به مشــروطه، 
راجع  به رضاشــاه، خیلی هاشان غلط بوده است! و 

هیچ مبنایی ندارد.
 آن هفت ســال، دفعــه دوم بی خــودی من را  �

متحول نکــرد! من دیدم خارجی ها، فرانســوی ها، 
دیگــران کارهایي را در مورد ایــران کرده بودند که 
من فقط به جز اینکه کلاه بــردارم و به آنها احترام 
بگذارم، چون می دیــدم این هیچ جوری نمی خورد 
به اینکه اســتعمار باشــد! مثلا آمده راجع به اینکه 
حکومت، از نظر آقاشیخ مرتضی انصاری چه بوده؟ 
آمــده کار کرده که آقا ایشــان حکومت را چطوری 

می دیده؟ 
می دانیــد این کــی بــوده؟ ۱۹۶۰، ۶۱ آن موقع ها 
بــوده! یعنــی زمانی کــه علــی امینــی نمی دانم 
اصلاحــات ارضی، یــک بابایــی در کمبریــج آمده 
راجع به این کار کرده که آقاشیخ مرتضی انصاری این 
راجع به حکومت چه فکر می کرده؟ خیلی چیزهای 
این طــوری من دیدم که هرچه ســعی کــردم این را 
یک جوری بچسبانمش به اســتعمار، به استکبار، به 
اینکــه می خواهند بیایند نفــت را ببرند، گاز را ببرند، 
دیدم فقط به تنها چیزی که می چسبد اشتیاق علمی 
کنجکاوی  فقط وفقــط  اســت، 
مــا  در  آن  و  اســت،  علمیــه 

ایرانی ها تا به الان نبوده! 
اســت  هنــوز  کــه  � هنــوز 
درخصوص اینکه چه شد که ما 
را قبول کردیم،  قطع نامه ۵۹۸ 
گفت وگوســت!  اســت،  بحث 
مــا  کــه  معتقدنــد  عــده ای 
می خواستیم بجنگیم و بصره را 
ما می خواستیم صدام  بگیریم، 
را سرنگون کنیم. آنها مي گویند 
هاشمی رفســنجانی  اکبر  آقای 
خیانت کــرد و قطع نامه ۵۹۸ 
را به امام قبولاند! چون امام فوق العاده به ایشــان 
اطمینان داشــت! من می گویم که بهترین خدمت، 
بالاتریــن خدمتی کــه اکبر هاشمی رفســنجانی به 
ایران - قبل از انقــلاب و بعد از انقلاب- نمی گویم 
فقط جمهوری اسلامی، بزرگ ترین خدمتی که اکبر 
هاشمی رفســنجانی به ایران کرده، خواباندن غائله 

جنگ بوده. 
 در مقطع مذاکرات کردستان، بدون رودربایستی  �

بایــد بگویم طــرف مــن؛ یعنی دولــت جمهوری 
اســلامی، شــورای انقلاب، دولت موقــت مرحوم 
مهنــدس بــازرگان که من را فرســتاده بــود برای 
مذاکرات کردستان، یواش یواش دیگر به من اعتماد 
نداشــتند. فکر می کردنــد با کُردهــای معارض و 

دموکرات ها، همکاری می کنم. 
  می توانم بفهمم چرا شک داشتند و به آنها حق  �

می دهم. تنها کســی که در مسئله کردستان از ابتدا 
تا انتها به من شک نداشت و الآن زیر خاک خوابیده 
اســت، مرحوم شــهید چمران بود. تنها کســی که 
تمام قد جلوی خلخالی ایســتاد و از من دفاع کرد، 
مرحــوم چمران بود؛ چون او می دانســت من دارم 
چه کار می کنم؛ بنابراین اگر به او می گفتید: زیباکلام 
دزد، هیز و جاسوس است! اصلا به شما می خندید؛ 
می گفت: این اصلا به کار نظامی وارد نیســت! کار 

نظامی را من مصطفی چمران، دارم می کنم. 
 وقتی در تاکســی و اتوبوس سوار می شوم، یکی  �

از چیزهایــی آدم ها، می گویند، می دانید چیســت؟ 
می گویند: دکتر اگر آقای هاشــمی را دیدید، بگویید 
ما را حــلال کند، ما خیلی به ایشــان بد می گفتیم! 
ما خیلــی به ایشــان فحــش می دادیم! مــا او را 
عامل خیلی چیزها می دانســتیم! و زمانی که شــما 

از او دفــاع می کردید، ما می گفتیم خاک بر ســر تو 
روشنفکر بکنن که آمدی از اکبر هاشمی رفسنجانی 
داری دفــاع می کنی! هم از تــو حلالیت می طلبیم 
هم اگر آقای هاشمی را دیدی بگو ما را حلال بکنن، 

ما خیلی بد ایشان را گفتیم. 
  آقای هاشمی رفســنجانی مانند خیلی از آقایان  �

دیگه بزرگ ترین ســد راه توسعه سیاسی در ایران و 
بعــد از انقلاب بودند. یکی از بیشــترین، عمده ترین 
و گزنده تریــن انتقــادات مــنِ صادق زیبــاکلام به 
هاشمی رفســنجانی بــود که در جنــگ بزرگ ترین 

خدمت را به ایران کرد. 
  آقای هاشمی رفســنجانی می دانیــد که اگر در  �

ســال هاي ۵۸ و ۵۹ در نماز جمعه مرگ بر بازرگان 
گفتند، قدرت شــما خیلی زیاد بود؛ آقای هاشــمی، 
شــما در نمــاز جمعه «ژ.ســه» را گرفتــه بودی و 
ایســتاده بودی داشــتی نماز جمعه می خواندی و 

جمعیت گفتند: مرگ بر بازرگان! پیر خرفت ایران!
 شــما خیلی ملایم گفتی حالا مرگ بــر بازرگان 
نگوییم، ایشــان خیلی مستحق این شــعار نیستند! 
ولــی باید خیلــی محکم تر می ایســتادی! چون اگر 
هیچ کــس نمی دانســت در آن نمــاز جمعــه، اکبر 
هاشمی رفســنجانی می دانســت مهنــدس مهدی 
بازرگان حافظ قرآن اســت، مهندس مهدی بازرگان 
شــریف، پــاک، متدیــن و وطن پرســت اســت؛  آنها 
نمی دانســتند؛ آنهایی که مرگ بر بازرگان می گفتند، 
هاشمی رفســنجانی  اکبــر  ولــی  نمي دانســتند؛ 

می دانست و شما سکوت کردید 
آقای هاشمی! 

 بزرگ تریــن انتقــادی که به  �
آقای هاشمی رفســنجانی وارد 
می کنم این اســت کــه بعد از 
۲۲ بهمــن که قدرت داشــتی 
بــرای آزادی نایســتادی! برای 
برای  نایســتادی!  دموکراســی 

مطبوعات نایستادی! 
 مــن معتقــدم همان طــور  �

کــه صــادق زیباکلام کشــیده 
خورد و یک ســری چیزها را یاد 
گرفت و فهمیــد، معتقدم اکبر 

هاشمی رفســنجانی امروز که شهریور ۹۵ است، از 
شهریور ۷۵، از شــهریور ۶۵ و از شهریور ۵۵ خیلی 
فاصلــه گرفته اســت! خیلی چیزهــا را فهمیده و 
خیلی چیزها را یاد گرفتــه! البته حالا دیگر این قدر 
به او نزدیک نیســتم که بدانم میزان دگرگونی شان 

چقدر است! 
  شــما اگر ســال ۶۵ به آقای هاشمی رفسنجانی  �

می گفتــی آزادی بیــان، می گفتی انتخابــات آزاد، 
می گفتی حاکمیت قانون، آقای هاشمی رفسنجانی 
یك نگاه به دفترش می کرد که بیایید ببریدش دیگر!
ایــن دیگر کیســت آورد ه اید. اگر امــروز به آقای 
هاشمی رفســنجانی این چیزها را بگویید، حداقلش 
این اســت که دیگر به رئیــس دفترش نگاه نمی کند 

که بیایید این را ببرید!
 می دانید چرا؟ چون پسرش باید ۱۰ سال به زندان 
می افتاد! دخترش باید به زنــدان می افتاد! خودش 
بایــد رد صلاحیت می شــد! حســین مرعشــی اش 
زندان! غلامحســین کرباســچی اش  باید می افتــاد 
باید می افتــاد زندان! تا بفهمد کــه حاکمیت قانون 

یعنی چه! 
 همه  ما فــرق کرده ایم! مصطفــی تاج زاده هم  �

فــرق کرده! بهزاد نبوی هم فــرق کرده! این چیزی 
اســت که اصولگرایــان می گویند، می گویند شــما 
بریده اید، شما منحرف هستید، شما تجدیدنظرطلب 
هســتید، می گویند شــما رفتید بالای دیوار سفارت، 

امروز نوکر آمریکا شدید!
 اتفاقا درســت می گویند، چیزی را دارند درست 
می گوینــد، نوکر آمریکا نشــده اید؛ امــا یک چیزی را 
درســت می بینند؛ خیلی از اینها از مواضع ســال ۶۰ 
خود عدول کردند و برگشــتند! شــما اگر سال ۱۳۶۰ 

می گفتی  اصغــرزاده  ابراهیم  به 
حقــوق   دموکراســی،  آزادی، 
بشــر، همین ابراهیــم اصغرزاده 
خودمان، به تو می خندید! شــما 
اگر به مصطفی تاج زاده می گفتی 
حقوق  بشــر، به تو می خندید! این 
مصطفــی تــاج زاده ایِ شــهریور 
۹۵، همــان مصطفــی تــاج زاده  
همــان  نبــوی  بهــزاد  اســت؟ 
است؟ موســوی خوئینی ها همان 
اســت؟ اولیــن وجــه مشــترک 
بهزاد  هاشمی رفســنجانی،  آقای 
تاج زاده، ســعید  نبوی، مصطفی 
اصغــرزاده،  ابراهیم  حجاریــان، 
موسوی لاری،  موسوی خوئینی ها، 
همه آنها، خودِ آقای ســیدمحمد 
از  کــه  اســت  ایــن  خاتمــی 

رادیکالیسم فاصله گرفته اند. 
� می گویند تو از خود آنهایي، تو یک جور رســالت 
داری که مردم را هم همچنان به نظام امیدوار نگه 
داری؛ بیایــی به مردم بگویي در انتخابات شــرکت 
بکنید! یک سری هم که می گویند شما حامی داری! 
آقای هاشمی رفســنجانی حامی توســت! هاشمی 
اگر می توانســت حامی کسی باشــد، حامی مهدی 

می شد! حامی فائزه می شد.
  می گویند دختر شــما عــروس آقای دکتر احمد  �

توکلی اســت و خب بالاخره مناســبات خانوادگی 
و این  چیزها، دســتتان همه در یك کاسه است، به 

ریش همه ما می خندید! 
  نظام هایی که امنیتی کار می کنند، وقتی چند نفر  �

می شوند، نگران  آنها می شوند؛ ولی نظام جمهوری 
اســلامی ایــران می بیند صــادق زیبــاکلام، صادق 
زیباکلام است! من نه دعای کمیل می روم! نه خانه 
فامیل می روم! نه با دوســتان می روم! به خیلی از 
جاها که من را دعوت می کنند، هم می گویم باشــه 
چشم می آیم؛ ولی نمی روم! فرق من با تاج زاده این 

است. 
  یک چیزی وجود دارد که چرا من را نمی گیرند؟  �

عملی این هســتش که براي چــه او را بگیریم؟ ما 
می توانیم به صادق زیبــاکلام تلفن بزنیم و بگوییم 
لال شــو! دیگــر صادق زیبــاکلام یــک کلام حرف 
نمی زند! مــا می توانیم یک تلفن به صادق زیباکلام 
بزنیــم و بگوییم صــادق زیبــاکلام از فــردا نه در 
شــهر، نه در اعتماد، نه در آرمان، نه با فرارو، اصلا 
مصاحبه نمی کنی، مطلب هــم به آنها نمی دهی، 
سخنرانی هم هر کجا دعوتت کردند نمی روی! آنها 
می دانند که این را از من بخواهند ســمعا و طاعتا! 
من اطاعت می کنم. دیگر چرا برویم او را بگیریم؟! 
بعد از ۲۲ خرداد ۸۸ به من تلفن زدند و گفتند شما 
دیگر با بی بی سی صحبت نکن. گفتند شما با رادیو 
فــردا صحبت نکن. گفتم چشــم! خب وقتی این را 
بــه او بگوییم که نکن، نمی کند، چه مرضی اســت 
کــه برویم او را بگیریم که احمد شــهید هم بگوید 

این طوری شد. 
� من معتقدم کــه ما تمام قد 
باید پشــت روحانی بایســتیم! 
که  اســت  این  دلیلــم  اولیــن 
مردم بازیچه ما نیســتند، مردم 

اسباب بازی ما نیستند. 

انتخابات  � ما می بایســتی در 
هفتم اسفند شرکت می کردیم، 
مــن  می کنیــد  فکــر  شــما 
نمی دانســتم که اگر اینها بروند 
کار می کنند؟  در مجلس چــه 
شــما فکــر می کنیــد مثلا من 
دربــاره الیــاس حضرتــی چه 
تصوری داشــتم؟ الیاس حضرتی به اندازه موهای 
مــن مقالات مــن را انداخته در ســطل خاکروبه و 
نگذاشــته در اعتماد چاپ بشود! شما فکر می کنید 
خیلی از این آقایان و خانم ها را نمی شناختم؟ ولی 
می دانید چــرا گفتم باید بروید بــه آنها رأی بدهید 
و همچنــان می گویم بایــد می رفتید بــه آنها رأی 

می دادید؟ 
که کوچــک زاده نــرود مجلــس، رســایی نرود 
مجلس، آقاتهرانی نرود مجلس، روح االله حســینیان 
نرود مجلــس! آره، آره. همه مبارزه این نیســت که 
چیزی را ما به دست بیاوریم! مبارزه بعضی وقت ها 
این است که بعضی چیزها را از دست ندهیم؛ یعنی 
مجلس نشــود پاتــوق جبهه پایــداری و طرفداران 

احمدی نژاد. 
 معتقدم کــه قضاوت درباره عملکرد سه ســاله  �

دولت روحانی قضاوت خیلی ســختی اســت. من 
در سیاســت خارجی به ایشــان نمره بســیار بالایی 
می دهم، در اقتصاد به ایشان نمره متوسط می دهم، 
دلیــل متوســط دادنم هم این اســت کــه در تورم 
ناموفق بوده، از رشــد منفی آمدیم رسیدیم به رشد 
مثبت، ولی رکود را نتوانســته جابه جا کند؛ همچنان 
این یخ سفت و ســخت پابرجا است. هفت  میلیون 
بی کار را هیچ کاری نمي توان کرد! و رونق نتوانسته 
بــه وجود بیاورد؛ اما ببینید چقدر از اقتصاد دســت 
روحانی اســت؟ آیا این قدر هســت کــه بتواند یک 
تحول مهم ایجاد کند؟ پاسخش این است که خیر. 

  اگه روحانــی بخواهد بیاید، بایــد از او حمایت  �
کنیــم و این در گرو این اســت که رهبری اصلاحات 
دور دوم از ایشــان حمایت بکند که توصیه می کنم 

این کار را بکند. 

 این ایراد را می گیرند که
 آقا تخصص شما چیست؟

 شما چرا در این حوزه دخالت 
کردی؟ شما چرا در آن حوزه دخالت 

کردی؟ شما راجع  به عروسی 
صحبت کردی، راجع  به عید نوروز 

صحبت کردی، راجع  به فوتبال 
صحبت کردی، راجع  به تیر چراغ 

برق صحبت کردی! معمولا کسانی 
که این ایراد را می گیرند، خوششان 

از آن حرف نیامده! 

 می گویند تو از خود آنهایي
 تو یک جور رسالت داری

 که مردم را هم همچنان به نظام 
امیدوار نگه داری؛ بیایی به مردم 
بگویي در انتخابات شرکت بکنید! 

یک سری هم که می گویند
 شما حامی داری! آقای 

هاشمی رفسنجانی حامی توست! 
هاشمی اگر می توانست حامی کسی 

باشد، حامی مهدی می شد! 
حامی فائزه می شد 

زیباکلام
 بدون روتوش


